
 

 

ها باشد؟يكلن فروپاشياز  يتواند عامل بخش يواروآ م يازنبور عسل: آ يو سلامت آوارو يكنه

چكيده:

و  ، فاجعه فروپاشي كلني از اروپا و آمريكاي شمالي گزارش شده است. علت فروپاشي بطور واضح مشخص نيست2006سال از

نسبت مي دهند. اكثر دانشمندان بر اين باورند تنها يك  1آن را به مرگ و مير زمستاني و پديده جديدي به نام ريزش كلني

عامل باعث فروپاشي كلني نمي شود و برهم كنش بين چند عامل علت آن مي باشد. در محل هايي كه كلني ها وجود دارند، 

رعسل وارد مي كند؛ ما اينجا هستيم تا به اين سوال پاسخ دهيم كه چطور گسترش فشار زيادي به سلامتي زنبو 2حضور واروا

واروا باعث عارضه  فروپاشي كندو مي شود.

3واژگان كليدي:  واروآ دستراكتور
4آپيس مليفرا -

استرس دهنده هاي زنبور عسل  -فقدان زمستاني -زوال كندو -

       

شهرام دادگستر               

 .دانشگاه تهران يعيو منابع طب يكشاورز يسپرد ي،كشاورز يحشره شناس يدكتر يمترجم/  دانشجو·

93 آذر : يرشپذ يختار            93 شهريور : يافتدر يختار                                         
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3
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4
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 مقدمه      

 1وقتي زنبور عسل اروپايي به مكان هايي كه براي آپيس سرانا

بومي بود، منتقل شد؛ كنه واروآ (واروا دستراكتور) ميزبان طبيعي 

خود را (كه آپيس سرانا بود) به زنبور عسل اروپايي (آپيس مليفرا) 

ر داد. كنه واروا نسبت به ميزبان جديد خود (آپيس مليفرا) يتغي

مقاومت كمتري داشت و بطور پيوسته در سراسر جهان گسترش 

). بدليل آنكه et al., 1987; Oldroyd, 1999 Pengيافت (

كنه واروا و زنبور عسل اروپايي تكامل طولاني مدتي با يكديگر 

ميزباني بين آن ها شكل نگرفته بود،  –نداشتند و ارتباط انگل 

اغلب، واروا ميزبان خود را از بين مي برد. در اولين سال بعد از 

احتي با يك يا شناسايي كنه واروا در اروپا و آمريكا، اين كنه به ر

دو تيمار شيميايي در سال از بين مي رفت. فروپاشي كلني تا 

از رسيدن به روش هاي كنترلي قويتر حال حاضر ادامه يافت. 

، فاجعه فروپاشي كلني از اروپا و آمريكاي شمالي گزارش 2006

شد. علت فروپاشي بطور واضح مشخص نيست و آن را به مرگ و 

) نسبت مي ي به نام ريزش كلني (CCDمير زمستاني و پديده جديد

دهند. اكثر دانشمندان بر اين باورند تنها يك عامل باعث فروپاشي 

كلني نمي شود و برهم كنش بين چند عامل علت آن مي باشد. در 

محل هايي كه كلني ها وجود دارند، حضور واروا فشار زيادي به 

اين سوال  سلامتي زنبورعسل وارد مي كند؛ ما اينجا هستيم تا به

پاسخ دهيم كه چطور گسترش واروا باعث عارضه  فروپاشي كندو 

 مي شود.

بدون شك عوامل مختلفي باعث فروپاشي كلني اخير مي شوند. به 

) و مرگ و مير زمستاني مهمترين دلايلي است كه (CCDهرحال 

) اولين بار در ايالات متحده CCDمكررا به آن اشاره مي شود. (

شد. يكي از مشاهدات جالب اين بود كه در زمان آمريكا گزارش 

فروپاشي، جمعيت كنه واروا كمتر از آستانه زيان اقتصادي يا 

). سه vanEngelsdorp et al., 2009نابودي كلني بود(

) شده بودند، با انجام CCDتوصيف براي كلني هايي كه دچار (

شد تا آناليز هايي  بيان شد. اول از توالي هاي ژنتيكي استفاده 

) شناسايي شود و تنها يك پاتوژن CCDپاتوژن هاي مربوط به (

) همبستگي زيادي با (CCD 2ويروس فلج حاد اسراييلي

                                          
1 A. cerana 
2

Israeli Acute Paralysis Virus (IAPV) 

).  مطالعه ديگر بر روي Cox-Foster et al., 2007داشت(

 65) بود. CCDفراواني ژن هاي رونويسي شده مرتبط با (

فزايش بيان ) شناسايي شد، اما اCCDرونويسي بعنوان ماركرهاي (

ژن بعلت آفت كش ها مشاهده نشد و ژن هاي مسئول ايمني، روند 

واضحي در بيان ژن هاي ضد ويروس هاي رايج، يا ساير پاتوژن 

). سومين مطالعه Johnson et al.,2009هاي كلني نشان ندادند(

) ) و عوامل مرتبط با جمعيت در (CCDCCDخصوصيات (

زنبور عسل در كلني  ).vanEngelsdorp et al., 2009بود(

) مقدار بيشتري پاتوژن را در مقايسه با شاهد ها(كلني (CCDهاي 

) حمل مي كند، اين برهم كنش بين پاتوژن ها و CCDهاي غير 

)، شرايط فعاليت CCDديگر عوامل استرس زا در كلني هاي (

vanEngelsdorp et al., )انگل واروا را ممكن مي كند

ساير عوامل بيماري زا نظير نقص  عامل كنه واروا بر). 2009

ايمني، پاتوژن ها و گسترش ويروس ها، در اولويت قرار دارد. 

همانند ساير موارد مطالعه اين مورد هم نمي تواند بطور واضح 

)، CCD) هست يا نه. اينكه (CCDبگويد كه واروا عامل قطعي (

 بعلت هجوم واروا و توقف قدرت ايمني زنبور ايجاد مي شود بعيد

آن را تاييد مي  3نيست، كه مطالعات ون انگلزدراپ و همكاران

 ).2009كند(

تلفات زمستانه بخوبي براي زنبورداران شناخته شده است كه در 

بعضي موارد باعث كاهش كلني مي شود. بيست سال پيش فقدان 

درصدي  20% جمعيت كلني قابل قبول بود. امروزه تلفات 10تا  5

ر مي باشد. چند دليل مي تواند تلفات يا در بعضي مناطق بيشت

زمستاني را توضيح دهد: فقدان ملكه، كمبود غذاي ذخيره اي 

كافي، كاهش جمعيت كلني، ضعف شرايط غذايابي، آفات و 

بيماري ها شامل شكست در تيمارهاي كنترل واروآ. براي تجزيه و 

تحليل تلفات زمستاني، خيلي مهم است كه در نظر بگيريم چه 

و كجا و با چه علايمي اين اتفاق افتاده است. تعداد زيادي زماني 

از زنبورهاي مرده كف كندو يا جلوي آن به علت كميابي غذا، 

                                                                   

3
vanEngelsdorp et al. 
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، كمبود غذاي ذخيره اي داخل حجره و 4بيماري هايي نظير نوزما

). Ritter, 1988يا حضور واروا داخل كندو، ازبين رفته اند(

كلني ها جمعيت بالايي )، در اين CCDممكن است در تضاد با (

از واروا در حجره هاي شفيرگي يا روي زنبوران ديده نشود 

)Ritter et al.,1984, زنبورهاي بالغ به همان اندازه كه شفيره .(

درصد بوسيله ويروس دفرمه  100ها آلوده مي شوند تا حدود 

يا اغلب با ويروس  )،DWV) (Genersch, 2005كننده بال (

 ).Ball, 1985( ) آلوده مي شوندABPVفلج حاد زنبور(

بيشتر برآورد هاي فيزيكي و فيزيولوژيكي از اثرات كنه واروا، به 

طور فردي روي زنبور عسل و كلني انجام مي شود. تغذيه مداوم 

كنه واروا از همولنف شفيره و زنبور بالغ بطور فيزيكي باعث 

كاهش محتواي پروتئين آن ها و وزن تر و خشك بدن مي شود 

 Schneider andكه در رشد و نمو اندام ها موثر است (

Drescher, 1987; Bowen-Walker and Gunn, 

). كنه هاي پارازيت و ويروس هايي كه آن ها حمل مي 2001

شكل هاي مورفولوژيكي(كاهش اندازه بدن، كوتاه كنند در تغيير

شدن شكم، تغيير شكل بال ها) دخالت دارند كه باعث كاهش 

ده ماني و تاثير روي  توانايي هاي پرواز و جهت يابي قدرت زن

Schneider and Drescher, 1987; ) كارگران مي شوند

Koch and Ritter, 1991; Romero-Vera and

Otero-Colina, 2002; Garedew et al., 2004; Kralj 

and Fuchs, 2006 كنه، سيستم ايمني زنبورها را ضعيف مي .(

نقص ايمني را بالا مي برد كه هر دوي اين ها  كند و ميزان ژن هاي

 Yang andآن را كاهش مي دهند( 5زنده ماني كلني و شايستگي

Cox-Foster, 2005, 2007 .( تعدادي ويروس شامل

)DWV) ،(ABPV)ويروس فلج مزمن زنبورعسل ،(CBPV ،(

)، ويروس سلول سياه SPVويروس فلج آهسته زنبورعسل(

)، ويروس بال KBVزنبور( )، ويروس كشميرBQCVملكه(

)، آلودگي هايي را SBV) و ويروس مكنده شفيره (CWVابري(

 Ballنشان مي دهند كه توسط واروا دستراكتور ايجاد شده است (

and Allen, 1988; Allen and Ball, 1996; Martin, 

1998, 2001; Tentcheva et al., 2004; Carreck et

al., 2010;Martin et al., 2010( بهرحال مطالعات اخير .

                                          
4

Nosema 
5

Fitness 

) بوسيله كنه نشان نمي CWV(شواهدي مبني بر انتقال ويروس 

 ).Carreck et al., 2010دهد(

نقش واروا بعنوان حامل ويروس از زنبورهاي آلوده به كلني هاي 

سالم قابل ملاحظه است. واروا از زنبور بالغ و شفيره ها تغذيه مي 

ي منتقل مي شود( Leكند و به سرعت از يك زنبور به ديگر

Conte and Arnold., 1987 كنه واروا مي تواند انتقال .(

DWV, SBV, APV, IAPV, KBV) افقي ويروس هاي (

را از زنبورهاي پرستار به لاروها در طي تغذيه آن ها، و از شفيره 

Ball, 1985; Chen et al., 2004)به بالغين را تسهيل كند .(

نرها همراه مايع مني و در ملكه  همچنين مي تواند ويروس را در

Yue et al., 2006, )بوسيله تخم بصورت عمودي منتقل كند

). همينطور شواهدي مبني بر انتقال افقي كنه به كنه وجود 2007

 ,.Bowen-Walker et al., 1999; Chen et alدارد(

). تعداد كمي از ويروس ها مي توانند در بزاق كنه 2005 ,2004

بند كه بزاق به يك حامل فعال بيولوژيك شباهت واروا تكثير يا

 Ongus et al., 2004; Shen et al., 2005; Chenدارد(

et al., 2006 علايم مورفولوژيكي نظير تغيير شكل بال ها و .(

كوتاه شدن شكم، تنها زماني گسترش مي يابد كه واروا با 

)DWV( همراه )باشد كه براي زنبوران كشنده استBall and 

Allen, 1988; Martin, 1998; Bowen-Walker et 

al., 1999; Martin, 2001; Tentcheva et al., 2006 .(

ABPV  ويروس هايDWV كه بوسيله واروا دستراكتور  و

حمل مي شوند، آلودگي زيادي ايجاد مي كنند و زيان تغذيه كنه 

Chen et al., 2006)هر دوي ويروس واروا را بيشتر مي كنند .(

كه اخيرا گزارش شد، با تلفات زمستاني همبستگي هايي 

 ,.Highfield et al., 2009; Berthoud et alدارند(

بطور بالقوه باعث تلفات زمستاني بوسيله  DWV). ويروس 2010

(Highfield et al., 2009)در نهايت كنه واروا مي شود .(

هماهنگي بين آلودگي واروا دستراكتور با ويروس ها اهميت اين 

نه را در فروپاشي كندو زنبور عسل نشان مي دهد( ,.Martinك

1998, 2001.( 

كلني هايي كه به واروا آلوده هستند، درصورتيكه تيمار نشوند طي 
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شش ماه تا دو سال از بين مي روند. زمان مرگ كلني فقط به 

آلودگي توسط واروا مربوط نيست و فشار حملات واروا از كلني 

ابودي كلني مي شود. جمعيت زياد زنبور هاي اطراف نيز باعث ن

 Ritterبا آلودگي شديد به كنه، تلفات زنبوران را تسريع مي كند(

et al., 1984 وقتي زنبوران بالغ قبل از زمستان گذارني آلوده .(

شوند، نسبت به كارگرهاي آلوده نشده مدت كمتري زنده مي 

 مانند و از تابستان تا زمستان زنده نمي مانند. 

نتيجه قبل از بهار سال آينده از بين رفته و كمتر توان مقاومتي در 

كلني را در سال بعد از بين مي برند. وقتي جمعيت كنه زياد باشد 

 Kovacفروپاشي كلني هاي آلوده در طي زمستان اتفاق مي افتد(

and Crailsheim, 1988; Boecking and Genersch, 

2008.( 

جدي ترين آفت زنبور عسل است كه از اين رو واروا دستراكتور 

همچنان تلفات زيادي به جمعيت زنبور عسل در سراسر جهان وارد 

و  2000و  1996تا  1995مي كند. اين فاجعه در زمستان سال 

درصد كلني هاي آمريكا  100تا 50باعث مرگ و مير  2001

). Kaplan, 2008; Pettis and Delaplane, 2010شد(

 Moritz etزي بود كه در اروپا اتفاق افتاد(اين شرايط همانند چي

al., 2010, this issue .( 

تعداد زيادي  2003و  2002در اروپاي مركزي، در زمستان سال 

)، و در زمستان Hendrikx et al., 2009كلني از بين رفتند(

). Higes, 2005همين اتفاق در جنوب اروپا  افتاد( 2005

 پا اين سوال منطقي را بوجودتاريخچه ي واروا در آمريكا و ارو

واروا و فروپاشي كلني  6مي آورد كه چه ارتباطي بين پارازيت

 زنبورعسل در جهان وجود دارد.

كشورهاي جهان وجود داشت  بيشتركنه واروا سال هاي زياد در 

كه در فروپاشي كندو اخير بيشتر گزارش شد. وقتي كنه واروا 

آن، علت حداقل  كنترل شد، كسي فكر نمي كرد آلودگي به

در اينصورت چه تغييري در بخشي از فروپاشي كندو باشد. 

 20مطالعات بيولوژي واروا يا محيط زيست مي تواند مقايسه اي با 

سال پيش را بيان كند؟ دلايل بالقوه شامل: تغييراتي در واروا و 

بيولوژي ميزبان زنبورعسل و تغييرات پويايي جمعيت، كنترل واروا 

                                          
6

Parasite 

ها، تاثيرات غير مستقيم تيمار واروا و تاثيرات چندگانه با كنه كش 

 سينرژيست ها است.
 

واروا و بيولوژي ميزبان آن؛ زنبورعسل    

گوناگوني ژنتيكي واروا دستراكتور مي تواند علت اختلاف در 

ي 8يا سويه ها 7فروپاشي كلني را توضيح دهد؛ اگر هاپلوتيپ ها

به ايجاد عدم وارد كند و منجرمختلف كنه، آسيب هايي به زنبور 

انگل شود؛ اين نشان مي دهد دو هاپلوتيپ -هماهنگي در ميزبان

مختلف در جهان گسترش يافتند. هاپلوتيپ ژاپني و هاپلوتيپ كره 

) كه ممكن است خسارات متفاوتي Anderson, 2000اي (

Vandame and Palacio, )بسته به نوع هاپلوتيپ ايجاد كنند

2010; Correa-Marques et al., 2003.( 

Solignac et al., )هر هاپلوتيپ ساختار ژنتيكي متفاوتي دارد

). درحاليكه هاپلوتيپ هاي متفاوت واروا مي توانند 2005

فروپاشي كلني اخير را توضيح دهند، دو هاپلوتيپ جديد واروا 

دستراكتور اخيرا از كلني هاي جنوب شرق آسيا روي آپيس مليفرا 

 ). ست(Navajas et al., 2009توصيف شده ا

در مورد كشندگي اين هاپلوتيپ ها در خارج از آسيا روي زنبور 

عسل اطلاعاتي در دسترس نيست ولي اين هاپلوتيپ جديد مي 

تواند تهديدي براي زنبورهاي آپيس مليفرا در خارج از آسيا باشد. 

واردات زنبور عسل از آسيا بايد با احتياط انجام شود چون روش 

رفي اين هاپلوتيپ در كلني هاي خارج از آسيا ناشناخته است. مع

مطالعات هاپلوتيپ ژاپني در اسپانيا نشان داد، اين هاپلوتيپ مي 

 Munoz etتواند باعث گسترش پاتوژن ها و پارازيت ها شود(

al., 2008.( 

ديپلوييد كاذب -واروا دستراكتور يك گونه پارازيت هاپلو

 ,Martin et al., 1997; Harris and Harboاست(

). توليد مثل اساسا بين خواهر و برادر اتفاق مي افتد كه اين 1999

سيستم توليد مثلي باعث ايجاد جهش يافته هاي جديد مي 

Cornuet et al., 2006)تكامل پاياپاي پارازيت و شود .(

ميزبان، از اين جهش ها در كنه و زنبور عسل بدست مي آيد، كه 

 افزايش يا كاهش سطح تعادل آفت شود.  مي تواند منجر به
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هاي ارثي، رفتاري و فيزيولوژيكي كنه واروا مي تواند ويژگي

 Büchler et al., 2010; Rindererباعث مقاومت آن شود(

et al., 2010 كنه از اين انتخاب براي افزايش شايستگي خود ،(

استفاده مي كند. توليد مثل كنه يكي از مهمترين ويژگي هاي 

ايي جمعيت است و نرخ هاي توليد مثلي متفاوت روي زنبور پوي

عسل در اولين تجربه آلودگي كنه مشاهده شده 

). تغييرات در اكولوژي شيميايي Anderson, 2000است(

ميزبان مي تواند بر جمعيت هاي واروا و توليد مثل آن –پارازيت 

اثر بگذارد، بطوريكه جذب كنه ها به فاكتورهاي محرك و 

 Nazziبازدارنده، به اكوتيپ هاي مختلف شفيره بستگي دارد(

and Milani, 1996; Trouiller and Milani, 1999.( 
 

پويايي جمعيت    

كنه در  11000تا  7000از اولين معرفي واروا در آلمان حدود 

Ritter and )كلني اوليه پس از چهار سال آلودگي، يافت شد

Perschil, 1982; Fries et al., 1994 در آن زمان آستانه .(

كنه ريخته شده در روز در جولاي بود( Ritter et 200اقتصادي ، 

al., 1984 اكنون پيدا كردن تعداد زيادي واروا بعيد به نظر مي .(

كنه ريخته شده در  10رسد. امروزه زنبورداران آلماني با مشاهده 

هنده ي هر كندو تيمار را آغاز مي كنند چون اين مقدار نشان د

شروع نابودي كندو است. در آلمان كلني هايي كه نزديك به از 

كنه را با خود حمل مي  3000بين رفتن هستند، جمعيتي بالغ بر 

). ارتباط بين واروا  Boecking and Genersch, 2008كنند

و ويروس، كليد ايجاد فروپاشي كلني است، درحاليكه كلني، مي 

وده به ويروس نيستند را تحمل تواند تعداد بيشتري كنه كه آل

) روي مدلي كار 2004و مارتين( 9). سامپترMartin, 2001كند(

مي كردند كه نشان مي داد چه ارتباطي بين تعداد كنه و زوال 

كلني وجود دارد. اگر چه تعداد زيادي ويروس به طور طبيعي 

Gauthier et al., )كلني هاي زنبور عسل را آلوده مي كنند

ويروس را بدليل تفاوت در -امروزه برهم كنش كنه )،2007

ميزان پذيرش كنه توسط كلني و نابودي كلني ها نمي توانيم ناديده 

 بگيريم.
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Sumpter 

هاكنترل كنه با كنه كش    

آيا كنه كش ها همچنان عملي ترين راه كنترل جمعيت كنه واروا 

ر با كنه واروا به اروپا رسيد، كنترل موث 1970هستند؟ وقتي در سال 

، 11، فلووالينات10فرمولاسيوني ساده براي استفاده از بروموپروپيلات

اولين  1995به سرعت گسترش يافت. در  13و كومافوس 12آميتراز

است در  14علايم مقاومت واروا به فلووالينات كه يك پايروتروييد

جنوب اروپا مشاهده شد و اين تركيب شيميايي را براي كنترل كنه 

غير مفيد كرد. مقاومت كنه به فلووالينات و ساير تركيبات 

 Milani, 1995; Hillesheim(پايروترييدي گسترش يافت

et al., 1996 و باعث شد اين گروه از كنه كش ها براي كنترل (

كنترل شيميايي متناوب، مقاومت كنه واروا بي اثر شوند. برخلاف 

كنه به كنه كش هاي ديگر مثل كومافوس و آميتراز هم بخصوص 

Milani, 1999; Elzen et al., )در آمريكا مشاهده شد

2000.( 

درصد كارايي وجود ندارد. تيمار،  100هيچ تيمار شيميايي با 

جمعيت هاي حساس كه مقاومتي نشان ندادند را از بين مي برد و 

ي جمعيت كنه از اثر آن  فرار كرده و باعث افزايش جمعيت بقيه 

و  15مقاوم نسل بعد مي شوند. از مواد طبيعي مثل اگزاليك اسيد

براي كنترل، هنوز مقاومتي در كنه گزارش نشده است  16آويشن

ولي اين مواد در بعضي مواقع كارايي چنداني ندارند. عدم كنترل 

ان را به واروا مي دهد تا موفق واروا توسط كنه كش ها اين امك

جمعيت خود را به ازاي هر زنبور افزايش دهد و بطور مستقيم 

باعث فروپاشي كندو شود يا بطور غير مستقيم در ايمني بدن زنبور 

ضعف ايجاد كند يا شرايط را براي ويروس ها فراهم كند. علاوه 

بر اين، مقاومت واروا به كنه كش ها باعث افزايش مصرف مواد 
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ايي و باقيمانده كنه كش ها در كندو مي شود. كميت و يشيم

كيفيت  باقيمانده تركيبات تجمع يافته از كنترل كنه ها در قاب ها 

Wallner, )و توليدات زنبور عسل مثل موم، نگران كننده است

1999; Bogdanov, 2006; Martel et al., 2007.( 

كومافوس، مطالعات جديد بر روي اثر سينرژيستي فلووالينات و 

افزايش اثر كشندگي آنرا بر زنبور عسل نسبت به قبل از آن كه 

بدون كومافوس استفاده مي شد، بيان مي كند كه ممكن است اثر 

فلووالينات و كومافوس مربوط به دز زيركشنده آن ها  كشندگي

 Johnson etوقتي حساسيت زنبور عسل به آن بالاست، باشد(

al., 2009ترلي مثل مواد طبيعي، عصاره ). ساير روش هاي كن

آويشن، باقيمانده اي روي موم در طي سال هاي زياد  ايجاد مي 

) و براي زنبور سمي مي شود. موم Floris et al., 2004كند(

هاي اين كلني ها براي ساخت موم هاي ديگر ذوب مي شود، ولي 

باقيمانده كنه كش ها در موم هاي باز سازي شده از قبل وجود 

مي تواند باعث مقاومت واروا شود. پاكسازي باقيمانده  دارد كه

كنه كش هاي موم، از مشكلات زنبورداري است.تركيب باقيمانده 

كنه كش ها با سموم كشاورزي كه با گرده هاي جمع شده توسط 

زنبورهاي كارگر در كندو وارد مي شود، بدليل تجمع زيستي 

انده سموم، باقيم ).Chauzat et al., 2006بسيار سمي است(

اثر سمي مهمتري نسبت به برهم كنش سينرژيستي كنه كش و 

Colin and )حشره كش روي زنبورعسل ايجاد مي كند

Belzunces, 1992; Johnson et al., 2009 باقيمانده .(

كنه كش و حشره كش در تخم هاي كلني تجمع مي يابد كه 

اين سال پيش بيشتر است.  20اهميت آن امروزه در مقايسه با 

استرس شيميايي همچنان در دست مطالعه است تا شايد بخشي از 

Johnson et al., )علت فروپاشي كندو را مشخص كند

اسيد هاي آلي و روغن  ). از طرف ديگر مواد شيميايي  نظير2010

ها نيز براي ضد عفوني موثرند. وقتي اين ها براي كنترل واروا به 

كار مي روند، پاتوژن هاي مفيد مثل قارچ ها و باكتري هايي كه 

براي سلامت زنبور مفيد هستند نيز ممكن است از بين 

). ميكرو فلور يك كلني سالم Vasquez et al., 2009برود(

از دفاع طبيعي كلني زنبور عسل در برابر  نقش مهمي در بخشي

بيماري ها بازي مي كند كه تاثير باز دارندگي دارد و حساسيت آن 

). Gilliam, 1997كاهش مي دهد( 17را به آسكوسفورا آپيس

ميكرو فلور كلني مي تواند اثرات مشابهي براي ساير پاتوژن ها 

 داشته باشد.

 

اي مديريت اثرات غير مستقيم تيمار واروا و روش ه

زنبورداري

كيفيت كنترل واروا توسط زنبورداران مي تواند بعضي از نابودي 

ها را توضيح دهد؛ نبود تيمار و زمان بندي ضعيف تيمار در 

 Delaplane and(فروپاشي كلني زنبور عسل گزارش شده است

Hood, 1997; Currie and Gatien, 2006 مخصوصا .(

عسلك فقط در آخر فصل زنبور اين وقتي معتبر است كه شهد و 

جمع آوري شده باشد. براي دوري از باقيمانده مواد شيميايي در 

عسل مي توان تيمار را بعد از برداشت عسل انجام داد. در اين زمان 

جمعيت كنه معمولا از آستانه زيان اقتصادي فراتر رفته است.

به كنه اخيرا از زنده ماندن كلني هاي زنبور عسل با وجود آلودگي 

واروا گزارش هايي بدست آمده است كه نشان از تكامل پاياپاي 

 ,.Ritter, 1993; Kefuss et alكنه و زنبور مي باشد(

2004; Fries et al., 2006; Le Conte et al., 2007; 

Seeley, 2007 اما اين اطلاعات به مشاهدات دقيق تر احتياج ،(

ن است در صورت دارد چون مقاومت زنبور عسل به واروا ممك

جابجايي زنبور به ساير مكان ها از بين برود. براي مثال تعداد كنه 

ها اگر زنبور عسل از نوعي از گياهان به نوع ديگر منتقل شوند، 

افزايش مي يابد؛ بهم ريختن تعادل بين ميزبان و پارازيت براي 

زنبور عسل ناخوشايند است. همچنين خصوصيت زنده ماندن 

لودگي به كنه ممكن است براي زنبورداري از لحاظ زنبورها در آ

توليد عسل يا افزايش رفتار تهاجمي زنبوران مناسب 

 ,.Büchler et al., 2010; and Rinderer et alنباشد(

). علاوه بر اين، عدم مقاومت زنبور عسل در بعضي مناطق، 2010

نيست، و ممكن است به روش  18فقط مربوط به عدم تكامل پاياپاي

ي نگهداري و مديريت كلني و قرار گرفتن كلني ها در نزديكي ها
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جاييكه كنه ها گسترش يافته و كلني را از بين برده اند، مربوط 

باشد. روش هاي نگهداري كلني ها در حجم انبوه، شرايط را براي 

 انتقال گسترده ويروس ها توسط واروا فراهم مي كند.

 

محيط زيست واروا    

شرايط آب و هوايي، دوره هاي طولاني پرورش فاكتورهايي مثل 

نوزادان و تعدد حجره هاي نر مي تواند بطور ناگهاني جمعيت كنه 

). Calis et al., 1999; Martin, 2001را افزايش دهد(

گرمايش جهاني مي تواند بهار را طولاني تر كند و دوره هاي 

است، كه طولاني پرورش نوزادان و افزايش نوزادان نر از نتايج آن 

هر دوي اين عوامل باعث افزايش جمعيت كنه در پايان سال مي 

). همچنين تابستان Le Conte and Navajas, 2008شود(

هاي طولاني، زمان غذايابي را طولاني مي كند كه باعث افزايش 

Sumpter and )سطوح آستانه آلودگي به كنه مي شود

Martin, 2004.( 

 

 فاكتور هاي هم افزايي    

CCD) شدند كلني هايي كه با حجره هاي در بسته دچار علايم (

سطوح پاييني از آلودگي به كنه را نشان دادند كه بيان مي دارد 

فروپاشي كلني اخير، به كنه ها مرتبط نيست. در مقابل، ون 

) ممكن )، پيشنهاد كردند (2009CCDانگلزدراپ و همكاران(

است بعلت برهمكنش بين پاتوژن ها و ساير عوامل استرس زا يا اثر 

)، نشان 2000و همكاران( 19ذاتي پارازيتيسم كنه باشد. داووني

اثرات سينرژيستي  20دادند واروا دستراكتور و آكاراپيس وودي

Downey et al., )روي كلني ها و زنبوران بعنوان ميزبان، دارند

2000; Downey and Winston, 2001 برهمكنش بين .(

واروا و ساير عوامل استرس زا چطور است؟ بسياري از برهم كنش 

ها مثل پارازيت ها، پاتوژن ها و تغييرات محيط زيست مي تواند 

ز مطالعات اخير كه بيان مي دارد جمنجر به فروپاشي كلني شود. به 

Ritter et al., )كنه واروا باعث مرگ كلني هاي زنبور مي شود

1984،( CCD) و مرگ و مير زمستانه با خيلي از مطالعات (

توجه به نتايج، توجهي به اين عامل استرسي بعنوان علت فروپاشي 
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كندو ندارد. برعكس، بر اساس پايش هاي اخير در كانادا با 

استفاده از كلني هاي آلوده به سطوح مختلف آلودگي به كنه 

جمعيت و واروا، مشخص شد كنه واروا متهم اصلي در كاهش 

Guzman-)تلفات زمستانه كلني هاي زنبور عسل مي باشد

Novoa et al., 2010 بعلاوه مشاهدات بيان مي دارد كليد .(

اصلي در فروپاشي كندو در نروژ واروا دستراكتور مي 

). استراتژي هاي كنترل واروا بايد گسترش Dahle, 2010باشد(

ات جانبي نشود. يابد تا استفاده از كنه كش ها باعث ايجاد اثر

هجوم كنه واروا اثرات فيزيكي و فيزيولوژيكي ايجاد مي كند و 

پتانسيل ايجاد سركوب ايمني زنبور را دارد كه به پاتوژن ها اجازه 

مي دهد به شدت تكثير شوند. بنابراين برهم كنش بين كنه و ساير 

پاتوژن ها بخصوص ويروس ها و پاتوژن هاي تازه شناخته شده 

ا سرانا) بايد مطالعه شود تا نقش آن ها در نابودي زنبور (مثل نوزم

عسل محدود شود. برهم كنش واروا با ساير آفت كش ها مورد 

خوبي براي مطالعه است، همانطور كه برهم كنش هاي سينرژيستي 

اخيرا مشاهده شده است( Alaux et 21بين نوزما و نئونيكوتينوئد

al., 2009زنبورها در  ). مشخص شده است كه چربي بدن

آلودگي به واروا همانند آلودگي به نوزما، كاهش مي يابد و آن ها 

را نسبت به آفت كش ها حساس تر مي كند. كاهش چربي بدن 

بعلت آلودگي به نوزما يك عامل ضروري بنظر مي رسد كه اثر 

آن ممكن است از آلودگي نوزادان به واروا ايجاد شده 

). منطقي است كه Drescher and Schneider, 1987باشد(

پرورش نوزادان در محيط زيست آلوده، شامل سلول هاي مومي 

آلوده، ممكن است حساسيت بيشتري در مقايسه با اثر آفت كش 

ها، بر زنبوران بالغ ايجاد كند، درنتيجه ضعف و مشكلات سلامتي 

ايجاد مي شود. ساير عوامل از قبيل پارازيت ها، پاتوژن ها و آفت 

د مطالعه شوند، كه ما نياز به كارهاي زياد و هماهنگي كش ها باي

 .بين علوم داريم
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